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ëëاز دریچه چشم یک کودک
برای شــخص کنت برانا هم ایــن یک تغییر تازه 
و مطلــوب اســت. او را پیشــتر در هر قالــب متصور و 
ممکنــی دیده بودیم و بخصــوص در نقش‌ها و آثار 
شکســپیر که نقطه شــروع کار تقریباً تمــام بازیگران 
خــرد و کلان تئاتــر و ســینمای بریتانیــا بــوده اســت. 
گســتردگی نقش‌هــای او از »هنــری پنجــم« که یک 
والانــدر  کــورت  اســت و همچنیــن  کار شکســپیری 
شروع می‌شــود و هرکول پوارو کارآگاه افسانه‌ای ولی 
خیالــی بلژیکــی و لارنــس اولیویه یکــی از غول‌های 
بازیگــری بریتانیــا را هــم دربــر می‌گیــرد. گــذار برانا 
بــه فیلم‌هــای دارای تــم سیاســی هــم افتــاده امــا 
»بلفاست« سیاسی‌ترین کار اوست که البته به سبب 
تــاش برانــا بــرای ترســیم زندگــی دوران کودکــی و 
نوجوانی‌اش بیشتر به سوی آثاری میل دارد که آنها 
را زندگینامــه‌ای و یــا درام‌های اجتماعــی – تاریخی 
می‌نامنــد. نکته اضافــه دیگری که »بلفاســت« را از 
کارهــای سیاســی – نظامــی و حتی درام‌هــای مورد 

بحث ســوا و تفکیک می‌کند، این اســت که ماجراها 
و اتفاقــات را از دریچــه چشــم کودکــی می‌بینیم که 
تصویرگــر دوران خردســالی خــود برانا اســت. برای 
ایفای نقش این پسربچه، کودکی به نام جود هیل که 
اولین مرتبه بازیگــری‌اش را تجربه می‌کند، انتخاب 
شده و او با نامدارانی همچون شیریان هیندز و البته 

جودی دنچ همبازی شده است.
ëëراه‌های جذب مخاطب

با چنین اوصاف و ابزاری و با گرفتن اکثر تصاویر 
با روش ســیاه و ســفید، »بلفاست« شــبیه به فیلم 
مشــهور و زندگینامه‌ای سال 2018 آلفونسو کوارون 
مکزیکــی یعنــی »رومــا« شــده کــه آن ســال جوایز 
زیــادی منجمله یکی دو مجســمه طلایی اســکار را 
برد و البته ردپای فیلم مبتنی بر جنگ جهانی دوم 
»امید و افتخار« ســاخته جان بورمن بریتانیایی نیز 
در »بلفاســت« مشــاهده می‌شــود. اگــر قرار باشــد 
شــبحی آشــکار از فیلــم »روما« و نســیمی ملایم از 
»امیــد و افتخار« در یک فیلــم ثالث الهام گرفته از 

وصال روحانی
خبرنگار

آنهــا متصور باشــد و چنان موجــودی را قابل خلق 
بدانیم، آن موجود »بلفاســت« است که حالا مثل 
»روما« به جوایز اســکار امسال بسیار نزدیک نشان 
می‌دهــد و در همیــن راســتا نیز نامزد 7 مجســمه 

طلایی شده است.
ëëترس تا آخر عمر

ســال‌ها حضور در صحنه تئاتر ســبب شــده برانا 
نیــک بدانــد کــه ابــزار و راه‌هــای جــذب مخاطب و 
مشــارکت دادن مــردم در یــک زندگــی اجتماعــی 
چیســت و چــه بایــد کــرد تــا تماشــاگران پا بــه پای 
نوجوانــی پیش برونــد که یک دنیا تغییــر و تحول و 
رویــداد اجتماعی پیــش‌رو دارد و به هر یــک از آنها 
نــگاه ویــژه‌ای می‌افکنــد. برانــا بــرای مؤثرتر شــدن 
ایــن تأثیرگــذاری از صــدا و آواهــای و‌ن موریســون 
خواننــده و موسیقی‌ســرای قدیمــی بریتانیایی هم 
اســتفاده می‌کنــد و مادربــزرگ و پدربــزرگ کاراکتر 
جود هیل هم در رســاتر شدن مفاهیم انتقال یافته 
به تماشــاگران شــریک و همراه‌اند. دوربین برانا در 

اولین ســکانس »بلفاست« ما را به محله‌ای منتقل 
می‌کنــد که محل ســکونت کاراکتر جود هیل اســت 
و او را »بــادی« صدا می‌زنند )برانا تمایلی نداشــته 
اســت که از نام کوچک خودش برای این شخصیت 
استفاده کند(. در این محله و در لحظه‌ای که دوربین 
ما را بــه آن دعوت می‌کند، پروتســتان‌های مخالف 
دولــت لنــدن و موافق بــا برقراری نظــام جمهوری 
در ایرلنــد شــمالی آمده‌انــد تــا خانــه کاتولیک‌های 
مخالــف بــا خــود را به آتش بکشــند. صحنــه چنان 
صریح و بی‌واســطه و بیانگر خشــم است که امکان 
ندارد بادی و هر کودکی از تبار برانا از آن تأثیر وسیع 
نپذیــرد و تــرس آن را تــا آخر عمــر در ذهنش حک 
نکند. بادی احساس می‌کند بین فرشته و شیطان و 
خیر و شر گرفتار آمده و چون معیار و وسیله‌ای برای 
گزینش صحیح بین آنها ندارد و توصیه‌های اسقف 
پروتســتان‌ها به او و همگنانش نیز غیرقابل اعتماد 
می‌نمایــد، بادی در میــان رویکردهای متضاد فوق 

سرگردان می‌ماند.

ëëهمیشه خوب باش و خلاف نکن
برانــا، پــدر و مادرش )بــا بازی جیمــی دورنان و 
کایت ریونا بالفی( را مردمانی شــریف و زحمتکش 
می‌انــگارد، ولــی ایــن را نمی‌فهمــد کــه چــرا همه 
بزرگســالان دور و بــر او این‌گونــه غــرق در زحمــت 
و سرشــار از رنج‌انــد و گاهــی کینــه‌وار بــه یکدیگــر 
می‌نگرنــد و دلیــل این همــه تنش‌هــای اجتماعی 
چیست. بادی می‌داند مادرش به سبب غیبت‌های 
طولانــی مدت پدرش که برای رونق کســب و کار به 
اینجــا و آنجا ســفر می‌کند، موجودی اســت که باید 
پرستش کرد زیرا علاوه‌ بر مادری برای او پدری هم 
می‌کنــد و نگاه او به مادرش دقیقــاً چیزی از همین 
دســت اســت اما آدم بزرگ‌هــای دور و بــر بادی به 

چیزهای بسیار متفاوتی می‌اندیشند.
برانــا در همیــن رونــد دائمــاً بــر توصیف‌هــای 

اجتماعی پیرامون بادی می‌افزاید و به عنوان مثال 
آموزگار اصلی بادی در مدرســه محل تحصیل‌اش 
کــه او را بــا بازی شــیریان هینــدز می‌بینیــم، به وی 
توصیه می‌کنــد چطور فارغ از ســتیزه‌ کاتولیک‌ها با 
پروتســتان‌ها بر سر اســتقلال ایرلند شمالی، با یک 
همکلاســی کاتولیــک خود )بــه نام کاتریــن با بازی 
اولایو تنانت( ارتباط تحصیلی موفقی داشته باشد. 
زمانــی هــم کــه جــودی دنــچ در قالــب مادربزرگ 
بــادی می‌فهمــد کــه چــه گفت‌وگوهایــی بیــن این 
پســر نوجــوان و کاتریــن برقــرار اســت، بــه او پــول 
توجیبی می‌دهد تا با خرید شــکلات کاترین و ســایر 
همشــاگردی‌های خود را شــاد کنــد و از مهلکه‌های 
سیاسی و اجتماعی زمان دوری جوید. در این میان 
حتــی کاراکتر مویرا )با بازی لارا مک دانل( به بادی 
یــاد می‌دهــد که چطــور از مغــازه شیرینی‌فروشــی 
محل دزدی کند و چند بســته شکلات را کش برود! 
در عین حال توصیه‌های دائمی پدر در گوش بادی 
طنین می‌افکند که می‌گوید: »همیشــه خوب باش 

و خــاف نکن و اگر هم نمی‌توانی بی‌نقص باشــی، 
پردقت و کم اشتباه باش.«

ëëخط و زخم‌های ماندگار
اوج موفقیــت برانا در ترســیم همین احساســات 
و تشــریح عواطــف انســانی و زندگی‌هــای اجتماعی 
اســت کــه می‌توانــد در بدتریــن شــرایط سیاســی و 
ســوزان‌ترین موقعیت‌های اجتماعی و ملتهب‌ترین 
رنج‌هــای  و  باشــد  برقــرار  شــخصی  وضعیت‌هــای 
زندگی مــردم عادی را کاهش دهــد. انواع فیلم‌های 
ســینمایی معــروف در جریــان ایــن فیلــم یــا بــه یاد 
می‌آینــد و یــا تصاویر کوتــاه آن از مقابل چشــم‌های 
بــادی و والدینش رژه می‌رود و برانا، بادی را در روزی 
هم که شــاهد اجرایی از نمایش معروف و سال نویی 
»رهــاورد کریســمس« در گوشــه‌ای از شــهر ردینــگ 
است، مقابل دیدگان ما قرار می‌دهد. برانا همه اینها 

را می‌گوید تا از زندگی شیرین و تلخ ایام نوجوانی‌اش 
یــاد کنــد و بر تأثیــر زیاد یــا انــدک جنگ حــدوداً 45 
ســاله )و شــاید هنــوز هــم جــاری امــا پنهــان شــده( 
جمهوری‌خواهان ایرلند شــمالی با دولت زیاده‌خواه 
لنــدن پــای بفشــرد. البتــه فــارغ از هرگونــه هــدف و 
تأثیری که او جســت‌وجو می‌کند، این یک برداشت و 
آگاهی برگرفته از تماشــای »بلفاست« است که به ما 
می‌گوید اولاً برانا یک فرد تئاتری صرف بزرگ شــده 
 »IRA« در جوامــع مرفه لندن نیســت و خــط و زخم
در وجود وی ریشــه دوانده و ثانیاً او آن قدر هنرمند و 
توانا است که می‌تواند با دور زدن این زخم‌ها بهترین 
کارهــای اجتماعــی و خانوادگــی و ملودرام‌هــا را هم 
بســازد. برانا قادر اســت در کارهای جنایی هم اســتاد 
باشد و حتی گاهی کمیک بوکی هم بشود و در نقش 
آدم بــد فیلم »تنت« ســاخته ســال 2020 کریســتوفر 
نولان از آینده به امروز و بالعکس سفر کند و همسفر 

کوچ‌های سوررئال هری پاتر هم باشد.
Sight  and  Sound :منبع *

آنهایی که ســال‌ها اســت کنت برانا و کارهای متعدد و متنوع وی را می‌بینند،شاید به سبب بشدت انگلیسی 
نشان دادن وی ندانند که او زاده ایرلند شمالی است و تا 9 سالگی در این کشور می‌زیست و در آن زمان همراه 
با خانواده‌اش به شهر ردینگ انگلیس کوچ و همانجا اقامت کرد. با این اوصاف او تبعات پیکار شدید نظامی 
پروتستان‌های ایرلند شمالی را که برخلاف کاتولیک‌ها خواستار جدایی این کشور از دولت مرکزی لندن بودند 
و از درون چنان جنبش خونباری »ســازمان ارتش جمهوریخواه ایرلند )IRA(« زاده شــد، حس نکرد و بابت 
آن قربانی نشد . او فقط اخبار آن رویارویی‌های مهلک و بمب‌گذاری‌ها را دورادور تعقیب می‌کرد و شهر سرد 
و معمولاً بارانی بلفاســت را غرق در آتش می‌یافت. سرنوشت اجتماعی او هرچه بوده باشد، فیلم اخیر وی 
به نام »بلفاســت« یک کار زندگینامه‌ای پیرامون خود او و روزگار رشــد و شــکل‌گیری وی در این شــهر است. 
تفاوت این فیلم با آثاری مشــابه این اســت که »بلفاســت« به جای به تصویر کشیدن وســیع تصویر برخورد 
نظامی سیاســی و چند دهه‌ای دولت انگلیس با جمهوریخواهان ایرلند شــمالی روی زندگی شــخصی برانا 
تمرکز می‌کند و با اینکه نمی‌تواند از ستیز سیاسی فوق بی‌تأثیر بماند اما وجوه اجتماعی و حقایق فردی و شرح 
زندگی‌های رایج بر سایر امور در آن می‌چربد. به این ترتیب، ما بیشتر گرفتاری‌های عادی و سخت زندگی مردم 
را می‌بینیم و نه ســایه‌های خشــم تند سیاسی در بلفاســت را که ناگزیر به جای جای انگلیس و سایر کشورهای 

زیرمجموعه بریتانیا )شامل اسکاتلند و ولز( هم بسط یافت. 

در ماه مارس ســال 2020 که عفریت کرونا جهان را در برگرفته بود، کنت برانا به منزل مســکونی‌اش در حومه 
لندن پناه برد و همان جا ماند. ســینماهای انگلیس ازجمله سالن‌های لندن و تئاترهای وست‌اند که برانا طی 
45 ســال فعالیت‌های خود و در قالب یک شکسپیری تمام عیار به شــهرت و اعتباری بزرگ در آن رسیده بود، 
همه و همه بســته شــده بودند زیرا مردم از ترس »کووید 19« به هیچ محل شــلوغی نمی‌رفتند اما برانا فقط به 
قصد حفظ جانش خانه‌نشــین نشــد. او از این ایام طولانی بیشــترین بهره را گرفت تا سناریوی »بلفاست« 
را بنویسد که شــخصی‌ترین فیلم او در میان 19 کار بلندی به حســاب می‌آید که در مقام یک کارگردان ساخته 
اســت. اینک این فیلم از پیشــروان صف نامزدهایی اســت که برای کســب جوایز اســکار امســال به حرکت 
درآمده‌اند و ســروصدای زیادی ایجاد کرده است. برای پی بردن به اصل ماجرا و روند شکل‌گیری »بلفاست« 
بایــد به حرف‌هــای خود برانا رجوع کــرد که در 60 ســالگی در اوج کارایی و تجربــه قرار دارد و بهتــر از هر زمانی 

می‌تواند به قصه‌گویی بپردازد، بخصوص اگر داستان زندگی خود او باشد.
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ëë»عنوان: »بلفاست
ëëسناریست و کارگردان: کنت برانا
ëë فــوکاس و   TKBC کمپانی‌هــای  محصــول: 

فیچرز
ëëتهیه‌کنندگان: لورا برویک و بتا کوواسیک
ëëمدیر فیلمبرداری: هریس زامبار لوکاس

ëëتدوینگر: اونا نی دوناگ‌هایلی
ëëموسیقی متن: ون موریسون
ëëمدت: 97 دقیقه
ëë ،بازیگران: کایت ریونا بالفی، جیمی دورنان

شــیریان هیندز، جودی دنچ، جود هیل، کالین 
مورگان، اولایو تنانت و لارا مک دانل

مشخصات فیلم

ëë آقــای برانــا، »بلفاســت« در آن شــرایط ســخت
کرونایی چگونه این طور خوب شکل گرفت؟

وقت زیادی که کرونا برای بازبینی امور به همه ما 
بخشید، عامل نخست بود. این رویداد به من کمک 

کرد هر چه را در وجودم داشتم، روی کاغذ بریزم.
ëë اما برای مردم این قرنطینه دو ســال و نیمه همانند

یک حبس ابد بوده است.
قبول دارم اما وقتی ماجرا شــروع به لبریز شدن 
از وجــودم کــرد، همــه چیــز را بســیار ســریع تایــپ 
کردم. بــرای مردم عادی خانه‌نشــینی اجباری یک 
خــأ بــزرگ و اتلاف وقــت را موجب شــد امــا برای 
مــن تمرکز کامــل را به ارمغــان آورد. من توانســتم 
با دوری جســتن از هر طــرح و پروژه دیگری فقط به 

»بلفاست« بپردازم و باعث تبلور آن شوم.
ëë آیا صحت دارد کــه کل فیلمنامه را فقط در 8 هفته

نوشتید؟
بلــه، ولــی رونــد افتادنــم در جــاده مــورد نظر و 

مقدمات قضیه از اینها طولانی‌تر بود.
ëëپایه‌های فکری فیلم از کجا گذاشته شد؟

از همــان زمــان شــروع فعالیت‌های هنــری‌ام و 
حتی از دوران نوجوانی‌ام دلم می‌خواســت فیلمی 
درباره دوران خردســالی و رشدم در ایرلند شمالی و 

سپس کوچ به انگلیس بسازم، انبوه پروژه‌های دیگر 
اجازه نداده بود این هدف تحقق یابد اما »کووید 19« 

گره را باز کرد و مرا در این راه قرار داد.
ëë تصاویری که از شــهر بلفاســت و کل جامعه ایرلند

شــمالی و همچنیــن انگلیــس در آن ایام به دســت 
می‌دهید، بشدت بی‌ثبات و متضاد است.

شــرایط جامعه بریتانیــا در آن زمان واقعاً ثبات 
نداشــت. مبــارزه مردم ایرلند شــمالی برای کســب 
اســتقلال کاملًا بحق بود اما اثر ســریع و صریح آن، 
فقدان ثبات و به هم ریختن آرامش در یک چشم به 
هم زدن و به مثابه زندگی زیر سایه‌ای از ناامنی بود. 
در یک لحظه مردم را راحت و شادمان می‌دیدید و 
ثانیــه‌ای بعد همه چیز به هم می‌ریخت زیرا ارتش 
جمهــوری خــواه ایرلند )IRA( وارد عمل شــده و به 
اقــدام نظامــی در ســطح خیابان‌هــا پرداختــه بود. 
امکان و احتمال خشونتی سریع و عینی هر لحظه از 
در و دیوار می‌بارید و شما نمی‌توانستید حتی به یک 

لحظه بعد هم اطمینان داشته باشید.
ëë شــهر بلفاســت و حومــه آن را بــرای فیلمبــرداری

چطور در لندن بازسازی کردید؟
ســخت‌تر از بازســازی ایــن شــهر انجــام آن در 
دشوارترین وضعیت کرونایی و رعایت پروتکل‌های 

کنت برانا از »بلفاست« و چگونگی شکل‌گیری آن می‌گوید

زندگی بی‌ثبات زیر سایه‌ای از ناامنی
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نمادهای جنگ و کوچ اجباری در »بلفاست« کاملًا آشکار است

برانا، جود هیل را راهنمایی می‌کند
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بهداشــتی بود. ما هم باید دکورهای متعــدد و بزرگ 
صحنه را در اینجا و آنجا نصب و هم ماسک بر صورت 
فاصله‌های اجتماعی را رعایت می‌کردیم. ما این کار را 
در محوطه بزرگ و بواقع پارکینگ وسیع مرکز فروش 
منطقه فارن بورو انجام دادیم که به اندازه یک ساعت 

رانندگی تا شهر لندن فاصله دارد.
ëë جیمی دورنان و جودی دنچ دو نفر از بازیگران اصلی 

فیلم‌تــان تصریح کرده‌انــد که همه چیز مطلــوب بود و 
کارها را بسیار خوب آماده کرده بودید.

امیــدوارم همین‌طور بوده باشــد. شــاید به همین 
خاطر باشد که توانستیم کل فیلم را در 7 هفته بگیریم.

ëë جود هیــل بازیگر نقش کودکــی که اتفاقــات از دید او
بیان می‌شــود و فردی که نوجوانی خود شــما را ترسیم 
می‌کنــد، به‌رغــم نابازیگر بودن بــه خوبــی از عهده کار 

برآمده است.
بلــه او یک المــاس بود اما الماســی که بایــد آن را 
تــراش مــی‌دادم. در دو ســه روز اول تمــام وقــت من 
صرف این می‌شد که به او گوشزد کنم مستقیم توی 
دوربین نگاه نکند و براســاس مشخصه‌های هر 
ســکانس با دیگر کاراکترهــا کار گروهی کند. 
مدتی طول کشــید اما وقتی او روی دور 

افتاد، عالی کار کرد.
ëë اینکــه از  شــما  گوینــد  مــی 

خانواده‌تــان  معیــت  در 
بلفاست را ترک کنید 
و بــه انگلیــس بروید، 

ناراضی بودید.
همیــن 

طور بود. 

به‌رغم همه ناامنی‌های موجود در ایرلند من در آنجا شاد 
و راضــی بودم و بازیگوشــی می‌کردم و وقتی در انگلیس 
ســاکن شدیم، نوعی عزلت و درونگرایی در من به وجود 
آمد. با این حال گذشت زمان نشان داد تصمیم و اقدام 

والدین من درست و از سر خیرخواهی بوده است.
ëë شما به ســبک و ســیاق لویی مال فرانســوی در فیلم

»بچه‌های بهشــت« فیلم زندگینامه‌ای‌تان را از دیدگاه 
خردسالان )کودکی خودتان( تشریح کرده‌اید. آیا گزینه 

دیگری نداشتید؟
اگــر می‌خواســتید تغییــرات زمانــه و شــکل‌گیری 
تدریجی زندگی‌هایی تازه را ترسیم کنید، باید به همین 
تدبیر روی می‌آوردید. نگاه یک کودک به ماجراها بهتر 
از هر فرد دیگری می‌تواند این را روشن سازد که چگونه 
زندگی‌ها به انتخاب یا اجبار تغییر می‌یابند و تبدیل به 
چیزهای متفاوتی می‌شــوند. حس کشف حقیقت در 
این خصوص با اســتفاده از خردســالان بیشتر به اجرا 
درمی‌آید. بزرگســالان ســعی می‌کنند حقایــق تلخ را 
از دیــد کودکان پنهان کنند تا آســیب روحی نبینند اما 
خردســالان به خودی خود و با کنجکاوی سر از مسائل 

درمی‌آورند.
ëë گرایش شما به هنرهای نمایشی و تئاتر و سینما در آن

فضاهای غریبه و دشوار چگونه شکل گرفت؟
بــا خانــواده‌ام گاه بــه گاه بــه ســینمای محله‌مــان 
می‌رفتیــم و جادوی این هنر همان جا مرا گرفت. من 
کمیــک بوک‌ها را هــم می‌خواندم و »تور« و ســایرین 
را از همیــن طریــق کشــف و لمس کردم. نــگاه من به 
گذشــته از دســت رفته‌ام و بواقع به آنچه در بلفاســت 
بر جای گذاشــته بودم، نیز توأم با افسوس و به تبع آن 

ایجادکننده یک دیدگاه ظریف و هنری بود.
ëë از آغــاز هم مشــخص بــود کــه فیلم‌تان و خود شــما

کاندیــدای اســکار می‌شــوید و راهیابــی جــودی دنچ و 
شیریان هیندز به جمع هنرپیشه‌های نامزد اسکار نقش 

دوم نیز محرز نشــان می‌داد اما فــروش فیلم‌تان اندک 
بوده است.

برخورد مردم عادی با فیلم بلفاســت انسانی و از 
سر پذیرش بوده است. هر میزان هم که بر حجم تأیید 
فیلم توســط منتقدان اضافه و تعداد جوایز آن بیشتر 
شــود، مردم به تعداد فزون‌تری بــه دیدن این فیلم و 

خرید بلیت‌های آن تشویق می‌شوند.
ëë نســخه شــما از روی داســتان »مــرگ روی نیل« پس

از یک ســال و نیم تأخیــر کرونایی ســرانجام به نمایش 
درآمده است. آیا این قضیه بیشتر برای شما و فیلم‌تان 

مفید از آب درآمده یا مضر؟
هــر دو وجهــی کــه گفتید صحــت دارد. از یک ســو 
»آرمــی همر« که یکــی از بازیگران این فیلم اســت به 
یــک کار ضداخلاقــی متهــم شــده کــه مــن اطلاعات 
دقیقی در این باره ندارم ولی یک جور سوء تبلیغ برای 
فیلــم بوده اســت. از جانب دیگر بهتر شــدن شــرایط 
کرونایــی در قیــاس بــا دو ســال پیش ســبب می‌شــود 
مردم بیشتری به ســالن‌های محل نمایش این فیلم 
بروند. این یک فیلم سرشــار از هنرپیشــه‌های خوب و 
محبوب با داستانی مرموز و سرگرم کننده است. از یک 
رمان پلیسی آگاتا کریستی آیا می‌توان توقعی جز این 
داشت؟ مطمئنم که هزاران طرفدار هرکول پوآرو هم 

خواهان دیدن این فیلم هستند.
ëë شــما ابتدا به خاطــر کارهای شکســپیری‌تان معروف

شــدید ولــی در دهــه اخیر بــه کارهای کمیک اســتریپی 
و فیلم‌هــای مفــرح و خیالــی هالیــوودی بــا هزینه‌های 
سنگین‌شــان روی آورده‌ایــد. آیــا میــل به بازگشــت به 

عرصه‌های شکسپیری ندارید؟
از این نمایشنامه‌نویس استثنایی هرگز غافل و دور 
نمانده‌ام و در سال‌های بعد از »هنری پنجم« )1989( 

فیلم‌هایی از روی »هیاهو برای هیچ« و »هملت« هم 
ســاختم. الان هم مدتی اســت که به ســاخت نســخه 
ســینمایی تــازه‌ای از روی »شــاه لیر« فکــر می‌کنم اما 

نسخه‌ای متفاوت و ابتکاری و جالب.
ëëمنظورتان از ابتکاری چیست؟

مــی خواهم بــرای اولین بــار در تاریخ ســینما یک 
فیلم بلند کارتونی از روی شاه لیر بسازم. در چنین فرم 
و قالبی می‌توان کارهایی را با این نمایش انجام داد که 

پیشتر هرگز تجربه نشده باشد.
ëëو پروژه‌های دیگرتان؟

اقبــال هنــری و عمومی نســبت بــه »بلفاســت« مرا 
تشویق کرده که یک بار دیگر به ساختن فیلم‌های کوچک 
و کــم هزینــه بپــردازم. البته امثــال »تور«، »ســیندرلا« و 
»هری‌پاتر«هــا زیــاد فروختنــد و همیــن طــور بازســازی 
فیلم‌های معمایی آگاتا کریســتی اما »بلفاســت« که در 
قیاس با آن فیلم‌ها بســیار کم خــرج و کوچک و جمع و 
جور اســت، مرا به سوی این عرصه دلچسب بازگردانده 
اســت. با فیلم‌هــای کوچک و کــم هزینه که یــک هزارم 
امکانات آثار »Big Production« را ندارند، پیام‌رسانی به 
مردم و کسب موفقیت در گیشه‌ها بسیار سخت‌تر است 
امــا همین چالــش نیز برای من در مقام فیلمســازی که 
45 سال پیش کارهای هنری‌اش را از همین عرصه‌های 

کوچک شروع کرد، بسیار شوق‌برانگیز است. 
Guardian :منبع*


